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ال و برکاته

ه;;ر چی;;زی را بای;;د مط;;ابق آن م;;وقعیت روی;;ش ح;;رف زد.
الن م;;ا آم;;دیم اینج;;ا در بی;;ت آق;;ای دک;;تر، ی;;ک مزاحم;;تی
فراه;;م کردی;;م. دیگ;;ر ح;;ال ه;;ر چ;;ه اس;;ت؛ ام;;ا او ب;;ه ی;;ک
امیدی ما را دعوت کرده. امیدوارم که خدا ی;;ک بی;;انی ب;;ه
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من بدهد که ایشان به آن خیال معنویتش برسد. ما توان
نداریم ک;;ه ایش;;ان را ق;;انع کنی;;م. البت;;ه زحم;;ت کش;;یده اند،
در هر ابعادی با ذوق و شوق این کار را کرده اند. خدایا ت;;و
پ;;اداش ب;;ده ک;;ه ای;;ن ن;;وار مط;;ابق خواس;;ت ت;;و و خواس;;ت

ولیت و دل خوشی ایشان باشد. (صلوات)

ی;;ک چیزه;;ایی اس;;ت ک;;ه م;;ا ت;وجه ن;;داریم؛ ام;;ا کس;;انی ک;;ه
یک بعدی دارند، آن وقت آن خیالی که خدا به آنها داده،
وقتی آن خیال را در اختیار امر بگذارد، [درست اس;;ت] آن
خیال از آن که، در بعضی ها ی;;ک خی;;ال دارن;;د ی;;ک عن;;اد،
آنها می خواهند ما مط;;ابق عن;;اد و خیالش;;ان ح;;رف بزنی;;م.
وای به ح;;ال آنه;;ا. وق;;تی ک;;ه خیل;;ی فک;;ر و اندیش;;ه داش;;ته
باش;;ی، آنه;;ا پش;;ت ب;;ه ولی;;;ت کرده ان;;د؛ یعن;;;ی ی;;ک عن;;;اد
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دارن;;د، ی;;ک خی;;ال. روی آن می خواه;;د، همه اش خ;;ودش
دور می زند و کسان دیگ;ر ه;;م دور بزنن;;د، آن باط;ل اس;;ت.
گ;;ر کس;;ی خ;;ودش را گذاش;;ت در اختی;;ار ولی;;ت، م;;ن ام;;ا ا
عقی;;;ده ام ای;;;ن اس;;;ت، خ;;;دا ی;;;ک خلق;;;تی را می گ;;;ذارد در
اختی;;ارش؛ یعن;;ی ی;;ک خلق;;تی را می گ;;ذارد در اختی;;ارش،
ای;;ن خلق;;ت در اختی;;ار ام;;ام اس;;ت؛ یعن;;ی الن حج;;ة  ب;;ن

الحسن، آقا امام زمان. (صلوات)

اختیار یک خلق;ت را در اختی;ار ای;;ن م;ؤمن نمی گ;ذارد؛ ام;ا
ی;;ک بع;;دی ب;;ه او می ده;;د ک;;ه ی;;ک خلق;;تی را می بین;;د. آن
خلق;;;تی ک;;;ه آن م;;;ؤمن می بین;;;د، زم;;;ان ن;;;دارد. م;;;ن دل;;;م
می خواهد رفقا که مهندسند، دکترند یا اینکه کس;;ب س;;واد
کرده اند توجه کنند، کسب فیض ولی;;ت ه;;م کنن;;د. آن دو
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بال است حرکت می کنی؛ تا حتی وال در آسمانها. بدانید
آن م;;;ؤمن ج;;;وری می ش;;;ود ک;;;ه زم;;;انی را ب;;;ا آن دو چش;;;م
ولیتش می بیند. آن دو چشم ولیت وص;ل اس;ت ب;;ه قل;;ب
آن مؤمن. چ;ون ک;ه خ;دای تب;ارک و تع;الی وق;;تی ش;;یطان
کفت: من بروم در قل;;ب م;;ؤمن، گف;;ت: گم ش;;و، آنج;;ا ج;;ای
گ;;ر ک;;امل ام;;ر را اط;;اعت ک;;ردی، خودم است. عزیز من، تو ا
وصل به قلبت می شوی، قلب ت;;و وص;;ل ب;;ه خ;;دا می ش;;ود،
خدا وصل به علی بن ابی طالب اس;;ت، عل;;ی ب;;ن ابوط;;الب
وصل به خداست. آن وقت قرآن می ش;;ود، کلم خ;;دا. م;;ن
یک جای دیگر هم گفتم، قرآن آم;;ده تایی;;د کن;;د انبی;;اء را.
چ;;ه چی;;ز انبی;;اء را تایی;;د کن;;د؟ ولی;;ت انبی;;اء را تایی;;د کن;;د.
ق;;رآن آم;;ده زمان ه;;ا را تایی;;د کن;;د. ب;;بین چ;;ه ج;;ور می گوی;;د
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زمان ن;وح اینج;;ور ش;د، زم;;ان ع;اد اینج;;ور ش;د، زم;ان ق;وم
ل;;;وط اینج;;;ور ش;;;د، تم;;;ام اینه;;;ا را، زم;;;ان را ق;;;رآن آش;;;کار
می کن;;;;د، آن م;;;;ردم را آش;;;;کار می کن;;;;د، فعلش;;;;ان را آش;;;;کار
می کند، عذابشان را هم آشکار می کند. عزیزان من، ما به
قرآن خیلی بی توجهیم. بیایید ما به قرآن توجه کنیم.

حال این قرآن با عظمت، چ;ه کس;ی ت;وان دارد بگوی;د م;ن
مانن;;;;د کلم خ;;;;دا هس;;;;تم؟ مگ;;;;ر ت;;;;وانی در تم;;;;ام خلق;;;;ت
هست؟ اما حال هس;ت، امیرالم;ؤمنین می گوی;د: «ان;ا ق;رآن
الن;;اطق». عل;;ی (علی;;ه الس;;لم) ای;;ن ح;;رف را می زن;;د. هی;;چ
ک;;س، هی;;چ ک;;س، هی;;چ ن;;بی ای ای;;ن ح;;رف را ن;;زده، فق;;ط
علی (علیه السلم) زده. چرا؟ ص;;حیح گفت;;ه اس;ت. اینق;;در
خ;;دا عظم;;ت ب;;ه ولی;;ت داده، اینق;;در ب;;ه ولی;;ت عظم;;ت
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داده، خ;;;دا می فرمای;;;د: در تم;;;ام خلق;;;ت مقص;;;د م;;;ن عل;;;ی
است. مقصد من وجود مبارک امام زمان است. حال وقتی
گف;;ت: «ان;;ا ق;;رآن الن;;اطق»، پیغم;;بر فرم;;ود: دو چی;;ز ب;;زرگ
می گذارم، یکی قرآن است، یکی عترت است. دارد هشدار
می دهد، می گوید: عزیز من، من عترتم؛ اما من ق;;رآن ه;;م
گ;;ر ش;;ما ی;;ک هستم. وال، خیلی این حرف ها کیف دارد. ا
ان;;دازه ای فک;;ر دنی;;ا را کن;;ار بری;;زی، آن ه;;م ب;;ا کم;;ک خ;;دا،
ای;;ن حرفه;;ا خیل;;ی کی;;ف دارد. چ;;را؟ عل;;ی خیل;;ی ص;;حیح
می فرماید. من حرفم در ظاهر جسارت است، اما در باطن
حقیق;;;ت دارد. خ;;;دا کلم;;;ش را ف;;;دای ولی;;;;ت ک;;;رده. آی;;;ا
تعج;;ب نمی کنی;;د؟ آی;;ا نمی فهمی;;د؟ آی;;ا فک;;ر نمی کنی;;د، ی;;ا
گ;;ر کلم م;;ن را، فک;;رت هیج;;انی اس;;ت؟ چ;;را؟ نمی گوی;;د ا
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قرآن را قبول نداشته باشی، ب;;ه رو در جهن;;م می ان;;دازمت،
گ;;ر عل;;ی را قب;;ول نداش;;ته باش;ی، ب;;ه رو در جهن;م می گوید ا
می ان;;دازمت. خ;;دا کلم;;ش را ه;;م ف;;دای ولی;;ت می کن;;د.
گر تو هم باید ولیت;;ت کام;ل باش;د، بای;د ج;انت عزیز من، ا
را فدای ولی;;ت کن;ی. مگ;ر ولی;ت ی;ک چی;زی اس;ت ک;ه م;ا
بت;;وانیم حقیق;;ت ولی;;ت را بفهمی;;م؟ اینق;;در ک;;ه م;;ا از ای;;ن
حرفه;;ا خوش;;مان بیای;;د، اه;ل نج;;اتیم. م;;ن در ی;;ک ج;;ایی
گفتم، مگر زهرا کم کسی است؟ زه;;را عص;;اره تم;ام خلق;ت
گ;;ر زه;;را نب;;ود، ت;;و را است. می گوی;;د: ی;;ا محم;;د، (ص;;لوات) ا
گ;ر عل;ی نب;ود هم خلق نمی کردم. ی;ک نج;;وایی می کن;د، ا
تو را خلق نمی کردم، این یک نجوایی اس;;ت. ام;;ا حقیق;;ت
قرآن، ولیت است. مگ;;ر آنه;;ا این هم;;ه ق;;رآن نمی خوانن;;د؟

8علی قرآن ناطق



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

پش;;ت ب;;ه حقیق;;ت کردن;;د. چ;;را اه;;ل جهنمن;;د؟ دو مرتب;;ه
تکرار کنم؛ در تمام این خلقتی که خدا دارد، اصل وال به
خ;;ود خ;;دا مانن;;د زه;;را نیس;;ت. چ;;ه کس;;ی ای;;ن اس;;ت ک;;ه در
حدیث کساء [خ;;دا گفت;;ه]؟ زه;;را ب;وده. یعن;;ی ی;ک الگ;;ویی
خدا در تمام این خلقت معلوم ک;;رد، یعن;;ی ای;;ن پن;;ج ت;;ن را
در آن حدیث کساء معل;;وم ک;;رد. ح;;ال می گوی;;د: ب;;ه ع;;زت و
جللم، تمام خلقت را به واسطه شما خلق کردم؛ پس زهرا
یک خلقت است. حال ی;;ک خلق;;ت خ;;ودش را ف;;دای عل;;ی
می کن;;;د. ن;;;ه ف;;;دای جس;;;م عل;;;ی، ف;;;دای حقیق;;;ت عل;;;ی.
حقیق;;;;ت ولی;;;;ت، حقیق;;;;ت خداس;;;;ت. حقیق;;;;ت ولی;;;;ت،
حقیقت قرآن است. حقیقت ولیت، حقیق;;ت تم;;ام ک;;ون و
مکان است. عزیز من، به حقیقت ولیت توجه کنید. حال
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گ;;ر ک;;ه ت;;و بخ;;واهی ب;;ه آن بپیون;;دی، بای;;د ج;;انت را چ;;را؟ ا
گر تو ج;انت را ف;;دای ولی;;ت ک;;ردی، ب;ا فدای ولیت کنی. ا
گر جانت را فدای ولی;;ت ک;;ردی ب;;ا آق;;ا ام;;ام زهرا مشترکی. ا
گر جانت را فدای ولی;ت ک;ردی ب;ا تم;ام حسین مشترکی. ا
گ;ر ولی;;ت در قل;ب ت;و نباش;د، مگ;;ر ممک;ن شهدا مشترکی. ا
گ;;;;ر نباش;;;;د، وال ای;;;;ن حرفه;;;;ا را اس;;;;ت؟ عزی;;;;زان م;;;;ن، ا
نمی فهمی;;م. بیایی;;د التم;;اس کنی;;م ب;;ه خ;;دا، خ;;دایا، ای;;ن
ولی;;ت م;;ا را ی;;ک ق;;دری تجل;;ی ب;;ده، رش;;د ب;;ده ت;;ا م;;ا ای;;ن

حرفها را بفهمیم. (صلوات)

ما هنوز غرب;;ت خودم;;ان را ت;;وجه نکردی;;م. گفت;;م ب;;ه ش;;ما،
نمی خ;;;واهم افش;;;اء کن;;;م، کس;;;ی هس;;;ت ک;;;ه ت;;;وجه کن;;;د.
الحمدل شکر رب العالمین شما دارید توجه را می ش;;نوید،
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بای;;د ش;;کرانه کنی;;م. م;;ا الن در تم;;ام دنی;;ا ای;;ران اس;;ت، در
تمام ایران قم است. ما نمی توانیم در مسلمانها، اینها ک;;ه
عل;;;ی می گوین;;;د، اینه;;;ا ک;;;ه مک;;;ه می رون;;;د، اینه;;;ا ک;;;ه من;;;ا
می رون;;د، اینه;;ا ک;;ه زی;;ارت ام;;ام حس;;ین می رون;;د، اینه;;ا ک;;ه
ک;;ربل می رون;;د، عزی;;ز م;;ن، م;;ا در وس;;ط اینه;;ا نمی ت;;وانیم
دینمان را حفظ کنیم. وال، ما در می;;ان اینه;;ا نمی ت;;وانیم
ناموسمان را مانند زهرا کنیم. در بین اینها نمی ت;;وانیم آن
حقیق;;ت اس;;لم را، حقیق;;ت دی;;ن را رفت;;ار کنی;;م. همین ه;;ا
گ;;ر ملمتت می کنند، همین ها ب;;ه ت;;و اف;;ترا می زنن;;د. وال، ا
م;;;ا در انگلس;;;تان ب;;;ودیم، در آمریک;;;ا ب;;;ودیم می توانس;;;تیم
[حفظ] کنیم. وای از این مسلمانها! وای از این مسلمانها
ک;;;ه ب;;;ه خودش;;;ان نم;;;ره می دهن;;;د! آت;;;ش گرفت;;;م. ای;;;ن را
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می ت;;;وانی بکن;;;ی؟ می ت;;;وانی الن تلویزی;;;ون را از خ;;;انه ات
بی;;رون کن;;ی؟ می ت;;وانی رادی;;و را از خ;;انه ات بی;;رون کن;;ی؟
می ت;;وانی ب;;ه زن;;ت بگ;;ویی رو بگی;;رد؟ می ت;;وانی ب;;ه زن;;ت
بگویی در خیابان ها نرود؟ می توانی ب;;ه زن;ت بگ;;ویی ای;ن
[جا] نرود؟ می توانی یا نه؟ می توانی ب;;ه زن;ت بگ;;ویی ای;;ن
دانشگاه ک;;ه فس;اد اس;ت ن;رود، ی;ک ج;ایی ب;رود ک;;ه درس
ق;رآن بگوی;د؟ ن;ه! پ;س در تم;ام اینک;;ه امیرالم;ؤمنین عل;ی
(علیه السلم) می گوی;د مث;ل اینک;;ه خ;ار در چش;مم اس;ت،
مث;ل اینک;;ه اس;;تخوان در گل;ویم اس;ت، ای;ن اس;ت ک;;ه م;ن
امروز به شما افشاء کردم. علی در مس;;لمانها غری;;ب اس;;ت.
عل;;;;;;ی در مکه بروه;;;;;;ا و حج بروه;;;;;;ا و نمازش;;;;;;ب خوان ها و
الغوث کش ه;;ا و عمره روه;;ا غری;;ب اس;;ت. م;;ؤمن ه;;م ام;;روز
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گر میان مسلمان ها غریب است. آیا توجه می کنید یا نه؟ ا
توجه کردید صلوات بفرستید.

م;;ا ت;;وجه ن;;داریم ک;;ه خ;;دای تب;;ارک و تع;;الی، چق;;در م;;ا را
می خواهد. امروز روی مناسبتی که از ش;;هر بی;;رون آم;;دیم،
در من;;;زل دوس;;;ت عزی;;;ز خودم;;;ان ق;;;رار گرف;;;تیم، از ش;;;هر
بیرونیم، آمدیم در نبات;;ات، آم;دیم در اش;;یاء، م;;ن از اش;یاء
هم برایت;;ان ص;;حبت کن;;م ک;;ه روی مناس;;بت اینج;;ا باش;;د.
الن اش;;یاء، تم;;ام اش;;یاء در اختی;;ار م;;ؤمن اس;;ت. خ;;دا ام;;ر
کرده در اختیار مؤمن باش. خ;;دا ام;;ر ک;رده ای اش;;یاء م;ن،
تولیدتان را در اختیار مؤمن بگذارید. الن ببین سیب ها را
گذاشته، موز گذاشته، خیار گذاشته، اینها را گذاشته. ح;ال
ی;;ک درخ;;ت مثل گ;;ردو، ب;;بین ای;;ن گ;;ردو را در تم;;ام ای;;ن
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اش;;یاء، خ;;دمت هم;;;ه اش;;یاء نگذاش;;;ته؛ ای;;ن منحص;;ر ب;;ه
دوس;;تان اس;;ت، منحص;;ر ب;;ه بش;;ر اس;;ت. از آنج;;ا می گوی;;د،
تکلی;;;ف ش;;ما را ه;;م معل;;;وم می کن;;;د. می گوی;;;د ای م;;ؤمن،
ل ش;;ما بل;; اینه;;ا ک;;ه م;;ن در اختی;;ار ش;;ما گذاش;;تم، کف;;ار از قب
می خورد. اما بدانی;;د م;ن آنج;ا ب;ه غی;;ر زق;;وم چی;;ز دیگ;ر ب;ه
اینه;;ا نمی ده;م. چ;را؟ [چ;;ون] عل;;یج م;ن را دوس;;ت ندارن;;د،
کم ک;ردم، ک;;ه م;ن ح;ا زهرای من را دوس;ت ندارن;د. اینه;ا را
کمیتش;;;ان را قب;;;ول ندارن;;;د. ح;;;ال وق;;;تی ش;;;ما حس;;;اب حا
می کنی، ببین اول یک پوست تلخ روی این درخت گ;;ردو
گذاشته. این هنوز چیز نکرده، حیوان به این ن;;وک ن;;زده،
آن پوس;;;ت تل;;;خ ای;;;ن مغ;;;ز دارد آب می خ;;;ورد. ح;;;ال ی;;;ک
پوس;;ت دیگ;ر روی ای;ن مغ;;ز ق;رار داده، ح;ال آن مغ;;ز وق;;تی
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ک;;;;ه رس;;;;ید اطلعی;;;;ه ن;;;;ازل می کن;;;;د، ای;;;;ن پوس;;;;ت روی;;;;ی
می افتد، حال این گردو را شما می آیی می ش;;کنی و مغ;;زش
را درمی آوری. این یک. دو، مثل ای;ن گن;;دم را، ه;ر اش;یائی
این را نمی گذارد. من دیدم، این وقتی که، این گندم یک
ق;;دری رش;;د می کن;;د، مغ;;زش مث;;ل ی;;ک چی;;ز خیل;;ی لطی;;ف
گ;;ر باش;;د ای;;ن حیوانه;;ا ک;;ه ن;;وک دارن;;د ای;;ن را از می مان;;د. ا

بین می برند.

ح;;ال خ;;دای تب;;ارک و تع;;الی ی;;ک رش;;د ب;;ه ای;;ن می ده;;د، از
ای;;;ن ی;;;ک گاس;;;یه هایی درمی آی;;;د. ای;;;ن گاس;;;یه ها را م;;;ن
برداش;;تم دی;;دم، آدم;;ی ک;;ه تفک;;ر دارد، ه;;ر چی;;زی برای;;ش
تفک;;ر دارد. ی;;ک ب;;وته گن;;دم تفک;;ر اس;;ت، ی;;ک گ;;ردو تفک;;ر
است، یک درخت تفکر است، آب تفکر است. آنچ;;ه را ک;;ه
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در ای;ن خلق;ت اس;ت تفک;ر اس;ت. اص;ل اش;;یاء تفک;ر اس;ت.
ح;;;;;ال وق;;;;;تی فک;;;;;رش را می کن;;;;;ی، ای;;;;;ن برداش;;;;;ته ی;;;;;ک
گاس;;یه هایی درمی آی;;د ب;;ه ای;;ن گن;;دم آس;;یب نرس;;د. ای;;ن
قوت شما می شود. الن رفتید چه نان های خوبی گرفتی;;;د
گر به اینها آسیب برساند، که نمی شود. ح;;ال ای;;ن آوردید. ا
به اصطلح اسمش این است که رعیته;;ا می گوین;;د: کف;;ن.
ام;;ا ای;;ن کف;;ن را، یوس;;ف آنج;;ا افش;;ا ک;رد ک;;ه ب;;ه عزی;;ز مص;;ر
گ;;;ر ده س;;;ال باش;;;د، عی;;;ب گف;;;ت: بگ;;;ذار در کف;;;ن. ای;;;ن ا
نمی کن;;د؛ یعن;ی ای;ن حفظ;;ش می کن;د. ح;ال ب;;بین گن;دم را
چطور حفظ کرده برای تو. اما حال که این کار را کرد، ی;;ک
حرف زده. حال گفت: م;ن اینه;ا را حف;ظ ک;ردم، در نظ;ر ت;و
گداش;;;;تم. اول ش;;;;کر م;;;;ن را ک;;;;ن. ش;;;;کر م;;;;ن، «کل;;;;وا م;;;;ن
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الطیب;;ات و اعمل;;وا ص;;الحا». ح;;ال اینه;;ا را بخ;;ور، ن;;ان ه;;م
بخور، گردو هم بخور. اینها را که من حفظ کردم ب;;رای ت;;و
حفظ کردم. اما عزیز من، تو ه;;م ولیت;;ت را حف;;ظ ک;;ن. ه;;ر
شاخه ای نپر. من حفظ کردم وجود نعمت تو را، «کلوا من

الطیبات و اعملوا صالحا». عمل صالح به جا بیاور.

گ;;;;;ر روایت;;;;;ش را آقای;;;;;ان دانش;;;;;مند، کوچ;;;;;ک و بزرگت;;;;;ان ا
تمامت;;;ان دانش;;مندید، وال م;;ن وق;;;تی نظ;;ر می کن;;م، ب;;;ه
کوچ;;ک و بزرگت;;ان نظ;;ر دارم. می بین;;م کوچ;;ک ش;;ما الن
مث;;ل اینک;;ه می گوی;;د ریس;;مان حب;;ل الم;;تین، یعن;;ی ی;;ک
ریس;;;;مانی اس;;;;ت، وال، م;;;;ن آن ریس;;;;مان را دی;;;;ده ام. آن
حبل المتین یک ریس;;مانی اس;;ت از آس;;مان ن;;ازل می ش;;ود.
کمیت می ک;;رده کم، آن ن;;خ ب;;ود؛ یعن;;ی ح;;ا زمان قدیم، ح;;ا
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زم;;ان ق;;دیم. ش;;ما دل;;م می خواه;;د رج;;وع ب;;ه ق;;رآن کنی;;د.

وقتی رجوع ب;;ه ق;;رآن می کن;;ی خی;الت را هم;;ه را بری;;ز کن;;ار.

آن قرآن، وقتی [خیالت را] کن;;ار ریخ;;تی، ی;;ک تجل;;ی دارد.
عزی;;ز م;;ن، ت;;ا مه;;ر دنی;;ا داری آن تجل;;ی نمی ش;;ود. تجل;;ی،
ممک;;;ن اس;;;ت آن ش;;;خص س;;;واد نداش;;;ته باش;;;د، از «عل;;;م
یقذفه ال فی قلب من یشاء» داشته باشد آن تجلی ب;;ه او
می گویند. تو سواد داری، ق;;رآن می خ;;وانی، تجل;;ی ن;;داری.
گ;;;ر تجل;;;ی داری ب;;;بین آنج;;;ا ه;;;م ب;;;ه او می گوی;;;د: «رب ا
ارجعونی، اعمل صالحا». آنج;;ا در قی;;امت می گوی;;د: م;;ن را
برگ;;;ردان. «رب ارجع;;;ونی»؛ م;;;ا عم;;;ل ص;;;الح کنی;;;م. عم;;;ل
ص;الح هم;ان «کل;وا م;ن الطیب;ات، واعمل;;وا ص;الحا». ب;;بین
روایت گذاشتم رویش که باور کنید سواددارها، اهل عل;;م،
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دان;;ش، دک;;تر ب;;اور کنی;;د. وق;;تی روای;;ت روی روای;;ت اس;;ت،
ای;;;ن ی;;;ک حکم;;;ی ب;;;رای ش;;;ما می ش;;;ود. حکمت;;;ان زی;;;اد
می شود، باید باور کنید، به آن عم;ل کنی;د. «رب ارجع;ونی
اعم;;;;ل ص;;;;الحا»، م;;;;ا را برگ;;;;ردان، می گوی;;;;د: خ;;;;ب دیگ;;;;ر
نمی خواه;;د برگ;;ردی. چ;;را؟ ای;;ن گی;;ر اس;;ت. گی;;رش ای;;ن
است که عمل ب;;ه ولی;ت نک;رده. عم;ل ب;ه ولی;ت [م;وجب
می شود] آنچه که اعم;ال اس;ت از ت;و قب;;ول ش;ود. ب;ا عم;ل
به ولیت کم;;ک ب;;ه م;;ؤمن قب;;ول می ش;;ود. ب;;ا عم;;ل ولی;;ت
انف;;;اق قب;;;ول می ش;;;ود. ب;;;ا عم;;;ل ب;;;ه ولی;;;ت مک;;;ه قب;;;ول
می شود، با عمل به ولیت حج قبول می شود. ب;ا عم;ل ب;ه
ولی;;ت عم;;ره قب;;ول می ش;;ود. ب;;ا عم;;ل ب;;ه ولی;;ت دوس;;تی
م;;;ؤمن قب;;;ول می ش;;;ود. ب;;;ا عم;;;ل ب;;;ه ولی;;;ت، در خ;;;دمت
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کردن] به زن و بچه ات می گوید ش;;اربت ع;;رق کن;;د، ج;;زء ]
ش;;;هدایی. تم;;;ام اعم;;;ال در ای;;;ن ع;;;الم عم;;;ل ب;;;ه ولی;;;ت
قب;;;ولش می کن;;;د. چ;;;ون ک;;;ه م;;;ن بگ;;;ویم ب;;;ه ش;;;ما، ج;;;دا 
می گ;;;ویم ام;;;روز، ولی;;;ت ب;;;ه ش;;;ما ج;;;زا می ده;;;د، ن;;;ه خ;;;دا.
دوب;;اره تک;;رار می کن;;م، جواب گ;;ویش ه;;م هس;;تم ه;;ر ک;;س
گر قبول کردی;;د چ;;ه چی;;ز را می پرس;;ید؟ می خواهد بپرسد، ا
گر قبول نکردید باید بخواهی بپرس;;ی اش;;کال ن;;دارد. م;;ن ا
در این نوار هم می گویم، سوال اشکال ن;;دارد. ام;;ا م;;ن ک;;ه
ناراحت می شوم، یک حرفی را یک سال پی;;ش از ای;;ن، دو
س;;ال پی;;ش از ای;ن پن;;ج دفع;ه زدم، می آی;;د س;وال می کن;;د.
من یک دفع;;ه کالب;دم ن;اراحت می ش;ود. می گ;ویم: ت;و چ;را
ای;;ن را هض;;م نک;;ردی؟ چ;;را ای;;ن را هض;;م نک;;ردی، دوب;;اره
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می آیی سوال می کن;;ی؟ آخ;;ر س;;وال س;;وال ک;;ه فای;ده ن;;دارد
ک;;ه، ام;;ا س;;وال در ع;;الم ص;;حیح اس;;ت. آن زن آم;;ده ی;;ک
سوال کرده از پیغمبر، اهل بهشت است. باید سوال کن;ی؛
اما سوال تکراری نباشد. امروز من گفتم، فردا گفت;;م، پ;;س
ف;;ردا گفت;;م، ب;;ه ت;;و نچس;;بید بی;;ا س;;وال ک;;ن. م;;ن در اختی;;ار
ش;;ما هس;;تم، م;;ن در اختی;;ار س;;وال هس;;تم. وال، م;;ن در
اختیار شما هستم. ام;ا ب;;بین م;ن را اذی;;ت نکنی;;د. ای;;ن ک;;ه
من دو دفعه، سه دفعه گفتم چرا می آیید سوال می کنید؟
این باید خودت در این کار کرده باشی. کار نکردن تو م;;ن
را ن;;اراحت می کن;;د، ن;;ه س;;وال ت;;و. م;;ن دل;;م می خواه;;د ک;;ار
گ;;ر ی;;ک ذره چی;;ز ش;;دی، از یک;;ی دیگ;;ر ک;;رده باش;;ی. ح;;ال ا
بپرس. فوری نیا از من بپرس. در ای;;ن جلس;;ه الن چن;;د ت;ا
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هستیم، درست است؟ آن یکی هم ب;وده، بگ;;و م;ن ای;;ن را
اینجوری کردم، برو از او بپرس، نی;;ا م;;ن را آت;;ش ب;;زن. م;;ن
پن;;ج دفع;;ه ای;;ن را گفت;;م، دو س;;ال اس;;ت گفت;;م، ابراهی;;م را
م;;;;ن چ;;;;ه ج;;;;ور قض;;;;ایایش را گفت;;;;م. ح;;;;ال ی;;;;ارو می آی;;;;د
[می گوی;;د:] ابراهی;;م اینج;;وری اس;;ت، کج;;ایش اینج;;وری

است. اینجایش اینجوری است. (صلوات)

حال قربانتان بروم، ب;;از دوب;;اره تک;;رار می کن;;م، تم;;ام اش;;یاء
را، خدا در اختیار ش;;ما گذاش;;ته. عل;;م اش;یاء را ه;;م ب;ه ش;;ما
کم اش;;یاء ک;;رده. اش;;یاء را داده. تو از اشیاء مقدمی. تو را حا
در اختی;;ار ت;;و گذاش;;ته. دوب;;اره تک;;رار می کن;;م ای;;ن موزه;;ا و
این بساط را در اختی;;ار ت;;و گذاش;;ته. اش;;یاء رو س;;فید اس;;ت.
ام;ر خ;دا را اط;;اعت ک;رده، در اختی;ار ت;و گذاش;;ته. ت;و روی;ت
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چه جور است؟ ت;و ک;;ه اش;;یاء را می خ;وری ت;;و روس;;فیدی ی;ا
روسیاه؟ تو خیانت به اشیاء می کنی. ت;;و خی;;انت ب;;ه تولی;;د
اشیاء می کنی. چرا می کنی؟ فردای قیامت جواب اشیاء را
نمی ت;;وانی ب;;دهی. ج;;واب اش;;یاء ای;;;ن اس;;;ت ک;;;ه ش;;;کرانه
گ;;;ر ی;;;ک درخ;;;تی را آب ب;;;ه آن ن;;;دهی، اش;;;یاء را کن;;;ی. ت;;;و ا
ف;;;ردای قی;;;امت از ت;;;و بازخواس;;;ت می کنن;;;د. می گوی;;;د م;;;ن
تشنگی مردم به من ندادی. من می خواستم تولیدم را در
اختیار اینها بگذارم، اینها جلوی تولید من را گرفت. خیلی
کاره;;ا ت;;وام ب;;ه ه;;م اس;;ت، م;;ا ت;;وجه ن;;داریم. م;;ن ب;;ه ش;;ما
گفتم، یک دوس;;تی داش;;تم دو ت;;ا درخ;;ت داش;;ت. ی;;ک روز
دیدم اینها را آب نداد، البت;;ه آب ک;م ب;ود و اینه;ا، ی;ک ذره
بی اعتنایی ک;رد. گفت;م: عزی;;ز م;ن، آب ب;ه اینه;ا ب;ده. ای;ن
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اش;;یاء، ش;;جره اس;;ت و بچه ه;;ایت [را حف;;ظ می کن;;د]. ب;;ه
حض;;;رت عب;;;اس، ب;;;ه دو ت;;;ا بچه اش ص;;;دمه خ;;;ورد. یک;;;ی
پ;;ایش دررف;;ت، یک;;ی ه;;م نمی دان;;م انگش;;تش اینج;;وری
ش;;د. ب;;رای چ;;ه؟ ب;;از ه;;م ب;;ه داد رس;;ید. ب;;از ه;;م ب;;ه آن آب
گرن;;ه ب;دتر می ش;د. خ;دا حم;ایت از داد، اینها س;;بز ش;دند. ا
اش;;یاء می کن;;د. ح;;ال ب;;بین م;;ن چ;;ه دارم می گ;;ویم در ای;;ن
نوار، خدا حمایت از اشیاء می کند، اشیاء می خواه;;د س;;الم
باشی، اینها را در خدمت تو بگذارد. تو چه هستی؟ ه;;ان؟
تو چرا اینقدر ننری!؟ جمع و جور کن خودت را. خدا هم;;ه
اینه;;ا را گذاش;;ته در اختی;;ار ت;;و، توق;;ع از ت;;و دارد. «کل;;وا م;;ن
الطیب;;;ات و اعمل;;وا ص;;الحا». عم;;ل ص;;الح ک;;ن، عم;;ل ب;;ه
ولیت. عمل به ولیت چیست؟ امر ولیت را اطاعت کنی.

24علی قرآن ناطق



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ن;;ه ح;;رف ولی;;ت را بزن;;ی. ح;;رف ولی;;ت زدن ی;;ک حرف;;ی
اس;;ت، عم;;ل ب;;ه ولی;;ت ی;;ک حرف;;ی اس;;ت. عزی;;ز م;;ن، مگ;;ر
من جلوتر به شما نگفتم؟ چه گفتم؟ ه;;ان؟ ی;;ادت رف;;ت؟

عقل را گفتم. (صلوات)

اصل عق;;ل ک;;ه خ;;دا ب;;ه ت;;و داد، از ت;;و توق;;ع دارد. یعن;;ی ای;;ن
عق;;ل ک;;ه ب;;ه ت;;و داد، عق;;ل را ب;;ه ص;;احب عق;;ل برگردان;;ی.
عق;;ل را نم;;و ب;;دهی، عق;;ل را تش;;ویق کن;;ی. چ;;را می گوی;;د:
فلنی این کار را کرده؟ می گوید: عقل نداشته. چرا دیوانه
را خدا از او توقع ندارد؟ عقل ندارد. عقلی ک;;ه ب;;ه ت;;و داده،
بای;;د چ;;ه ک;;ار کن;;ی؟ ام;;ر را اط;;اعت کن;;ی. ح;;ال وق;;تی ام;;ر را
اطاعت کردی، خدا می گوید: من در قلب م;;ؤمنم. درس;;ت
است؟ این حال به آن اتصال می شود. پس هر کس;ی ت;;وام
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گ;;ر ت;وام ب;;ه ام;ری، ام;;ر ت;;وام ب;;ه او به هر چی;زی اس;;ت. ت;;و ا
گ;;ر گر تو توام به عقلی، عقل توام به ولیت است. ا است. ا
توام به امری، امر تولیدش به چیست؟ به خواست ولیت
است. تمام اینها توام به هم هستند. عزیز م;;ن، خ;;ودت را
از اینها جدا نکن. چرا بشر ج;;دا می ش;;ود؟ م;;وقعی ک;;ه گن;;اه
کند. چرا بش;;ر ج;;دا می ش;;ود؟ آن موق;;ع ک;;ه گن;;اه کن;;د. پ;;س
شما تا توان داری باید گن;اه نکن;ی. خ;دا رحم;ت کن;;د ح;اج
شیخ عباس را، الن زمان ریش شده. آن زم;;ان نب;;ود، ای;;ن
ری;;;ش را می تراش;;;یدند. می گف;;;ت: ج;;;وان عزی;;;ز، ح;;;ال ک;;;ه
تراشیدی، تراشیدی. اما آمدی بیرون، س;;لمانی ت;;وبه ک;;ن.
آن گناه جدایت نکند. آن گناه گردن گیرت نشود. آن گناه
[نک;;ردن] ب;;اعث ترق;;ی ولیت;;ت ش;;ود. پ;;س م;ا بای;;د چ;;ه ک;;ار
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کنیم؟ سعی کنیم گناه نکنیم. بابا تو می توانی ذکر خ;;دا را
بگویی، می روی در یک خیال دیگر. یک وق;;ت می بین;;ی،

من دیدیم می گویم، من بعضی وقت ها روحم از...

ای;;ن خیال ه;;ا یک ق;;دری خطرن;;اک اس;;ت. چ;;ون ک;;ه خ;;دا
می فرماید که وقتی من را فراموش کردی، من زندگی ت;;و را
در مض;;یقه و مش;;یه ق;رار می ده;م. پ;س بدانی;;د ای;ن ح;رف
خیل;;;ی ص;;;حیح اس;;;ت. م;;;ا چ;;;ه می ش;;;ود خ;;;دا را فرام;;;وش
می کنیم؟ ما امر خدا را فرام;;وش می کنی;;م. وق;;تی ش;;ما ام;;ر
خ;;دا را فرام;;وش ک;;ردی، ای;;ن خی;;ال، ام;;ر فرام;;وش ک;;ردن،
تجلی دل به تجلی خی;ال ت;;و وص;ل می ش;ود. دل ش;;یطان
است. خدا هم می فرماید که من را فرام;وش ک;ردی؛ یعن;ی
ولیت را فراموش کردی. خ;;دا ام;;رش اس;;ت، ام;;رش ولی;;ت
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است. امرش وجود مبارک ام;ام زم;ان اس;ت. ام;رش وج;ود
مبارک علی  بن ابوطالب است. پس ما باید امر خدا، یعنی
ولیت را فراموش نکنی;;م، دائم ب;ا آن نج;;وا کنی;م. نج;;وای
ب;;;ا ولی;;;ت بعض;;;ی وقت ها ذک;;;ر اس;;;ت. آن ذک;;;ری ک;;;ه ت;;;و
می گ;;ویی خیل;;ی مه;;م اس;;ت، حقیق;;ت دارد. ام;;ا حقیقت;;ش
آن یقین است. حقیقت ذکر یقین است. این همه ذک;;ر ک;;ه
می گویی، یک دفعه امیرالمؤمنین می گوید: «ان;;ا ذکرال»؛
یعن;ی ت;و ذک;ر می گ;;ویی بای;د ب;ا حقیق;;ت بگ;ویی، ن;ه لقلق;;ه
لسان. لقلقه لسان این اس;;ت ک;;ه می گوی;;د: م;;ن ی;;ک خت;;م
قرآن کردم. ی;ک خت;م ق;رآن ث;واب می خواه;د. ی;ا می گوی;د
من چقدر صلوات فرستادم. این ثواب می خواه;;د. آی;;ا ذک;;ر

به تو ثواب می دهد؟ نه.
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س;;لیمان آم;;د ب;;ا آن ق;;الیچه ای ک;;ه داش;;ت، روی س;;ر م;;ردم
می رف;;ت، می پری;;د. ی;;ک دهق;;انی ب;;ود گف;;ت: خ;;دایا ای;;ن از
ع;;دالت توس;;ت؟ ای;;ن بن;;ده توس;;ت، م;;ن ه;;م بن;;ده ت;;وام.
دستانش را اینجوری کرد. تاول زده بود. س;;لیمان مت;;وجه
ش;;د آم;;د پ;;ایین. گف;;ت: ای دهق;;ان، ی;;ک «س;;بحان ال و
کبر» بگویی، از حشمت م;;ن الحمدل و ل اله ال ال و ال ا
ب;;التر اس;;ت. ح;;ال ش;;ما ب;;ه چ;;ه دلی;;ل می گ;;ویی از حش;;مت
بالتر است یا کم;;تر اس;;ت؟ حش;;مت ن;ابود می ش;;ود، ام;ا آن
ذکر می ماند. «سبحان ال»، من;زه اس;ت خ;دا از ه;ر عی;;بی.
«الحم;;دل»، الحم;;دل ک;;ه م;;ن موف;;ق ش;;دم ای;;ن ذک;;ر را
گفت;;م. یعن;;ی م;;ن موف;;ق ش;;دم عظم;;ت خ;;دا را تش;;خیص
بدهم. عظمت خدا را از ه;ر عظم;;تی ب;التر حس;اب ک;ردم.
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حال من سر فرود بردم در مقابل امر خ;;دا. ذک;;ر یعن;;ی ای;;ن.
چرا این همه ذکر می گویند و ذکرهایشان باطل است؟ ذکر
حقیقی را قب;;ول ندارن;;د. ای;;ن ذک;;ر حقیق;;ی را قب;;ول ندارن;;د.
ذک;;;ر می گوین;;;د ی;;;ک چی;;زی بهش;;;ان بده;;;د. ذک;;;ر حقیق;;;ی
ولیت است؛ «انا ذکرال» خود امیرالمؤمنین می گوید: «انا
ذکرال»، من;;م ذک;;ر خ;;دا. ب;;از ای;;ن ه;;م ی;;ک مبن;;ایی دارد.
ح;;ال م;;ا ذک;;ر نگ;;وییم؟ چ;;را. ت;;و ذک;;ر بگ;;و. «س;;بحان ال و
الحم;;دل و ل ال;;ه ال ال» بگ;;و، ص;;لوات بفرس;;ت، «ل ال;;ه ال
ال» بگ;;;;و. م;;;;ن ش;;;;اید روز ک;;;;ه می ش;;;;ود، نزدی;;;;ک ه;;;;زار و
خرده ای، هزار و پانصد، نزدیک دو ه;;زار ت;;ا ذک;;ر می گ;;ویم.
اما حال که ای;;ن ذکره;ا را می گ;ویم ب;ه وج;ود امیرالم;;ؤمنین
تمام اینها را هدیه می کنم. تمام اینه;;ا را ه;;دیه می کن;;م ی;;ا

30علی قرآن ناطق



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ب;;ه روح حض;;رت زه;;را ی;;ا دوازده ام;;ام، ی;;ا م;;ؤمن ی;;ا م;;ؤمنه،
ش;;هدای ک;;ربل، ش;;هدای اح;;د، زین;;ب ک;;بری، ام کلث;;وم ت;;ا
حتی حضرت معصومه. تم;;ام اینه;;ا را انف;;اق می کن;;م. ح;;ال
گ;;ر اینج;;وری یک دفعه چه تقاضایی می کنم؟ ب;;بین ذک;;ر ا
گف;;تی، ذک;;ر اس;;ت. ح;;ال می گ;;ویم خ;;دا، ت;;و را ب;;ه ح;;ق ام;;ام
زم;;ان قس;;مت می ده;;م، م;;ن را ع;;ارف ق;;رار ب;;ده ک;;ه اینه;;ا
ب;;رای اینه;;ا ی;;ک چی;;زی باش;;د. م;;ن ک;;ه رد ک;;ردم. م;;ن ک;;ه
برای خودم نگفتم، برای اینها گفت;;م. پ;;س ت;;و ح;;ال تقاض;;ا
می کن;;م م;;ن را ع;;ارف ق;;رار ب;;ده ک;;ه خیل;;ی چی;;ز گی;;ر اینه;;ا
بیاید. یعنی عارف این است، این که من الن مثل  به شما
می ده;;م، تقریب;;ا  ای;;ن مثل م;;وز اس;;ت، ام;;ا می گ;;ویم م;;ن را
عارف ق;;رار ب;;ده، ای;;ن م;وز، برای;;ش ش;;مش طل بش;ود. ح;;ال

31علی قرآن ناطق



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

هم که دارم به این قانع نیستم که. حال هم می گویم من
را عارف قرار بده. آقاجان م;;ن، عزیزج;;ان م;ن، ای;;ن ع;;ارف
ب;;ودن خیل;;ی مه;;م اس;;ت. م;;ا خیل;;ی خلص;;ه ای;;ن حرفه;;ا را
یک قدری در آن کار نکردیم. این آقا امام رضا می فرمای;;د:
هر کسی من را زیارت کند، ثوابش معلوم است، چن;;د ه;;زار
حج چن;;د ه;;زار عم;;ره اس;;ت. می گوی;;د: ه;;ر ک;;س خ;;واهرم را
زی;;ارت کن;;د همین ق;;در ث;;واب دارد، ام;;ا می گوی;;د: ع;;ارف در
حق ما باشی. عزیز من، ع;;ارف ب;;ودن ب;;ه ت;;و ج;;زا می ده;;د.
ببین من چه می گویم، عارف بودن به تو جزا می دهد، نه
ذک;;ر. ع;;ارف ب;;ودن؛ یعن;;ی م;;ا ع;;ارف ب;;ه ح;;ق محم;;د و آل

محمد باشیم. (صلوات)

آن عارف بودن ذکر را تایید می کن;;د. تایی;;د نمی ش;;ود مگ;;ر
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ب;;ه محب;;ت وج;;ود مب;;ارک علی  ب;;ن ابوط;;الب، هی;;چ ذک;;ری
تایید نمی ش;ود. او بای;د تایی;د کن;;د. تایی;;دی او قب;ولی ذک;;ر
اس;;ت. تایی;;دی او قب;;ولی اعم;;ال اس;;ت. قب;;ولی او، تایی;;د
می شود. یعنی شما علی  بن ابوطالب را به وصی رسول ال
قبول داشته باشی، او را امام واجب الطاعة بدانی. بعد از
رس;;ول ال هی;;چ کس;;ی ک;;اره نیس;;ت، ب;;ه غی;;ر دوازده ام;;ام
چهارده معص;;وم، هی;;چ کس;;ی را ک;;اره ن;;دانی. ب;;رای خ;ودت
مش;;اور درس;;ت نک;;ن. عزی;;ز م;;ن، ای;;ن مش;;اورها ک;;ه درس;;ت
می کنی، از فکر خودت درست می کنی. هیچ کسی مش;;اور
ن;;ور نیس;;ت. اینه;;ا را خ;;دای تب;;ارک و تع;;الی از ن;;ور خ;;ودش
خلق کرده. چه کسی ن;;ور اس;;ت؟ تم;;ام بش;;ر ظلم;;ت اس;;ت.
گ;;;ر علی بن ابوط;;;الب را وال، تم;;;ام انبی;;;اء ظلم;;;ت اس;;;ت، ا

33علی قرآن ناطق



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

قب;;ول نداش;;;ته باش;;د. انبی;;اء ه;;م درجه ش;;ان، انبی;;اء ه;;م
نورشان، انبی;;اء ه;;م تم;;ام صفاتش;;ان به واس;;طه ای;;ن اس;;ت
ک;;;;ه ص;;;;فات خ;;;;دا را قب;;;;ول کنن;;;;د. ص;;;;فات خ;;;;دا علی ب;;;;ن
ابوطالب است. من همه را یک جور می بینم. من انبیاء را
گ;;ر قب;;ول نداش;;ته باش;ی ب;;ه ب;ا ش;ما یک ج;;ور می بین;;م. ت;و ا
گ;;;ر قب;;;ول نداش;;;ته باش;;;د ب;;;ه درد درد نمی خ;;;ورد، او ه;;;م ا
نمی خ;;ورد. چ;;را؟ وال، روای;;ت داری;;م ی;;ا هفت;;اد ی;;ا هفتص;;د
گ;;;;;;ر انبی;;;;;;اء هم;;;;;;ه ب;;;;;ا ه;;;;;;م باش;;;;;;ند، چنی;;;;;;ن ش;;;;;;نیدم، ا
علی بن ابوطالب را یک قدری کوتاهی کنند، قبول نداش;;ته
باشند، خدا می گوید: می سوزانمتان. چ;;ه خ;;بر اس;;ت؟ تن;;د
می ش;;;ود مطل;;;ب. چ;;;را می س;;;وزاند؟ چ;;;را می س;;;وزاند اه;;;ل
عل;;م؟ بگویی;;د ب;;بینم چ;;را می س;;وزاند؟ انبی;;اء ک;;ه عص;;مت
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دارند، چرا می سوزاندشان؟ یکی بگوید. (صلوات) آقایانی
گ;;ر ی;ک ق;;دری مس;;امحه که ای;;ن ن;وار را گ;وش می دهن;;د، ا
می ش;;ود م;ا در فکری;;م ی;;ک حرف;;ی ک;;ه می زنی;;م ب;ا مش;;ورت
رفق;;;ای عزی;;;ز باش;;;د. یک ق;;;دری تام;;;ل می کنی;;;م ک;;;ه ی;;;ک
مطل;;بی س;;اخته ش;;ود. م;;ورد ای;;راد بعض;;ی ها ک;;ه ای;;ن ن;;وار

مبارک را گوش می دهند نشود (صلوات).

چرا انبیاء را می گوید می سوزانم؟ آن عصمتی که می گوی;;د
ب;;ه انبی;;اء دادم، م;;وقت اس;;ت. عص;;متی ک;;ه ب;;ه آن انبی;;اء
گ;;;ر ام;;;ر علی ابن ابوط;;;الب را اط;;;اعت داده م;;;وقت اس;;;ت. ا
نکنن;;د از عص;;مت می افتن;;د. خ;;دا آنه;;ا را می س;;وزاند. عزی;;ز
من، قربانت بروم، ولی;;تی ک;;ه ب;;ه ت;و داده، عص;;مت اس;;ت.
عصمتش را خدا به تو داده. مبادا ولیت را فراموش کن;;ی.

35علی قرآن ناطق



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

مبادا خدشه به ای;;ن ولی;;ت بزن;ی. خ;دا عص;;متش را ب;;ه ت;و
داده. خیل;ی بای;;د ت;;وجه کنی;;م ای;;ن ولی;;ت چیس;;ت. درب;اره
حض;;;;رت زه;;;;را داری;;;;م، می گوی;;;;د: «ی;;;;ا عص;;;;مت ال»، ای
گ;;ر عص;;متش را ب;;ه انبی;;اء داد، م;;وقت عصمت خ;;دا. ح;;ال ا
است، می گیرد از او، می س;;وزاندش. ت;;و ه;;م هم;;انی. ب;;ه ت;;و
گ;;ر عص;;مت را قب;;ول نکن;;ی ی;;ا خدش;;ه ه;;م عص;;مت داده. ا
بزن;;ی، ب;;ه عص;;مت قس;;م، ت;;و را می س;;وزاند. ب;;ه اینک;;ه م;;ن
نمی دان;;م درس فلن، درس چی;;ز خوان;;دم [نیس;;ت]. اینه;;ا
نمره ای است که خودت به خودت می دهی. عظما کس;;ی
است که یک ک;;اری کن;;د ک;;ه در خلق;;ت کس;ی نکن;;د. ب;;ه ت;;و
این را گفته اند و تو هم خلصه روی این حساب می کن;;ی.
بیشتر از ای;;ن ح;رف نزن;;م. عزی;;ز م;ن آن نیس;;ت. عظم;;ا آن
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است که ی;ک ک;اری کن;د، ب;ه خلق;ت تص;رف کن;د. علی ب;ن
گ;;ر ت;;و تص;;رف ابوط;;الب عظماس;;ت، خورش;;ید را برگردان;;د. ا
آس;;;;مانی داری عظم;;;;ایی، ن;;;;ه تص;;;;رف مردم;;;;ی. تص;;;;رف
مردمی روی این است ک;;ه خ;ود م;ردم ب;;ه ت;و ی;ک نم;ره ای
داده ان;;;د ی;;;ا خ;;;ودت از م;;;ردم ی;;;ک نم;;;ره ای گرف;;;تی و ب;;;ه
خودت وصل کردی. این آن نیست. این مثل یک لباس;;ی
است که تو پوش;;یدی. لباس;ت را در قی;امت می کنن;;د، ت;و را
کمه می آورند. آن لباس از تو کنده می شود. ی;;ک پای محا
 وقت مورد س;وال ه;م می ش;وی. عزی;;ز م;ن، ب;ه رتب;;ه م;ردم
گول نخور. به چه;;ار ت;;ا آق;;ای مهن;;دس، آق;;ای دک;;تر، آق;;ای
گ;;;;;ر ب;;;;;ه آق;;;;;ا وص;;;;;ل باش;;;;;د، یعن;;;;;ی آق;;;;;ا فلن آن آق;;;;;ایی ا
گ;;ر ای;;ن نم;;ره ب;;ه م;;ردم امیرالم;;ؤمنین، ب;;ه آن نم;;ره بب;;ال. ا
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وصل باشد، مثل همین نمره هایی است که خیلی ب;;ه درد
گ;;ر نمی خورد. این را تو رویش نوشتی. او باید تایی;;د کن;;د. ا
این نمره ها به آن نمره ها وصل باشد، خیلی خ;;وب اس;;ت.
چطور نمره ها وصل می شود؟ خدای تبارک و تعالی تایی;;د
می کن;;;د. یک دفع;;;ه می گوی;;د: م;;;ن اعم;;ال متق;;;ی را قب;;;ول
می کن;;م. یک دفع;;ه مث;;ل ش;;خص ش;;ما ک;;ه در ی;;ک آب;;ادی
هس;;;تی، ی;;;ک آب;;;ادی حف;;;ظ می ش;;;ود. چ;;;را آب;;;ادی حف;;;ظ
گر دوباره یکی گفت چرا حف;;ظ می ش;;ود؟ داری;;م می شود؟ ا
یک روای;تی، آن کیس;ت ک;;ه در ش;;یخان دف;ن اس;ت؟ زکری;ا 
ب;;;ن آدم، گف;;;ت: م;;;ن ق;;;م نمی م;;;انم، قمی ه;;;ا خ;;;دعه کار
شدند. زکریا بمان، به واسطه تو قم حفظ است. چرا حف;;ظ
می کند؟ چون که یک دریچ;;ه از ولی;;ت ب;;ه ای;;ن ب;;از ش;;ده.
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به واس;;طه ش;;خص زکری;;ا حف;;ظ نمی کن;;د. شخص;;یت م;;ن
ارزش حفظ کردن ن;;دارد، ام;;ا آن تجل;;ی ولی;;ت ک;;ه ب;;ه ای;;ن
ش;;ده، ای;;ن عنص;;ر یعن;;ی ای;;ن هیک;;ل ارزش پی;;دا ک;;رده. ب;;ه
توسط این، قم را حفظ می کند. چرا حف;ظ می کن;د؟ ح;رف
س;;;ر ای;;;ن اس;;;ت. خ;;;دا زکری;;;ا را اح;;;ترام نمی کن;;;د، ولی;;;ت را
احترام می کند. همین جور که خدا می گوید تمام خلق;;ت را
به واس;;طه ش;;ما ک;;ردم، ح;;ال آن گناه ه;;ا ک;;ه می ش;;ود، ای;;ن
وجود که در این آبادی هست، به واسطه این وجود، این
گناه ه;;ا را عف;;و می کن;;د. حض;;رت آیت ال فرمودن;;د مث;;ل ک;;ر
پ;;اک می کن;;د! ام;;ا آب;;ش غص;;بی نباش;;د آیت ال! ت;;و آب;;ت را
آوردی، غصبی است، کجا کر پاکت می کند؟ نجس;;ت ه;م
می کن;;د. (حض;;ار: آن م;;ؤمن خ;;ودش ب;;ه ک;;ر وص;;ل اس;;ت)
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صحیح است، درست است. آن متق;ی، متقی ای اس;ت ک;;ه
ب;;ه ولی;;ت وص;;ل اس;;ت، ک;;ر ش;;ده. پ;;س نمره ه;;ا ک;;ه م;;ا ب;;ه
خودمان می دهیم، نمره کر نیس;;ت ح;;رف م;;ن ای;;ن اس;;ت.
نمی ت;;وانم ی;;ک ق;;دری فاش;;ش کن;;م. ش;;ما خودت;;ان بای;;د
توجه کنید. فهمیدید؟ این حرفه;;ا، نمره ه;ای خل;ق فای;;ده
ن;;دارد عزی;;;ز م;;ن، قربانت;;ان ب;;روم ت;;;وجه فرمودی;;د ی;;ا ن;;ه؟

احسنت به تو، درست است. (صلوات)

پس بنا شد در تمام ای;ن خلق;ت، ه;;ر کس;ی ک;;ه ارزش پی;;دا
کرد، به واسطه توحید و ولیت است. چرا به واسطه توحید
گ;;ر ت;;و و ولیت است؟ ولیت ام;;ر توحی;;د اس;;ت. عزی;;ز م;;ن، ا
ولیت را احترام ک;ردی قب;;ول ک;ردی، خ;دا را قب;;ول ک;ردی.
گ;;ر گر خدا را قبول کردی، کلم خدا را قبول ک;ردی. وال ا ا
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ولیت را قبول نداری، جس;ارت ب;ه کلم خ;دا، ق;رآن مجی;;د
گ;;ر ولی;;ت را ک;;ردی. تم;;ام گلوله ه;;ای خ;;ونم ای;;ن اس;;ت. ا
قبول نکردی، توهین به خ;;دا ک;;ردی. ت;;وهین ب;;ه ام;;ر خ;;دا
کردی. ت;;وهین ب;ه ولی;ت ک;ردی، ت;وهین ب;;ه ق;رآن ک;ردی.
تمام گلوله های خونم این اس;;ت، چ;;ون ک;;ه ام;;ر خ;;دا عل;;ی

است. (صلوات)

عزی;;;زان م;;;ن، ج;;;ان م;;;ن، عزی;;;زان م;;;ن، بای;;;د روی ای;;;ن
حرف ها حساب کنیم. از کجا بفهمیم؟ از کج;;ا ب;;دانیم؟ از
کج;;ا در ای;;ن ج;;اده بیف;;تیم؟ از کج;;ا ای;;ن ش;;امل ح;;ال م;;ا
بش;;ود؟ از کج;;ا ای;;ن در گلوله ه;;ای خ;;ون م;;ا وارد ش;;ود؟ از
گ;;ر می خواهی;;د موف;;ق کجا ما موفق شویم؟ تمام اینها که ا
ش;;;وید، ی;;;ک چش;;;م ع;;;الم بین بای;;;د داش;;;ته باش;;;ید. آن دو
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چشمی که خدا گذاشته در تو، چهار چشم گذاش;;ته در ت;;و،
یک جایی هم من گفتم ای;;ن مطل;ب را، تک;;رار می کن;;م آن
گ;ر آن دو دو چشم دنیای تو را تامین می کن;;د. عزی;;ز م;;ن، ا
چش;;م نباش;;د ت;;و دک;;تر نمی ش;;وی. آق;;ای دک;;تر بای;;د درس
بخ;;;;;وانی. آق;;;;;ای مهن;;;;;دس بای;;;;;د درس بخ;;;;;وانی. آق;;;;;ای
مهندس باید امر استادت را اطاعت کنی. اطاعت تو، باید
او را اطاعت کنی. از اطاعت ام;;ر آن اس;;تاد، اس;;تاد بش;;وی.
بای;;د دوب;اره تک;;رار می کن;;م، خیل;ی قش;;نگ درس بخ;وانی.
درس دو بال است؛ یک بالش ترقی دنیاست، ی;ک ب;الش
که ولیت است ترقی آخرت است. این را باید فدا کنی. آن
گ;;;ر ه;;;م ای;;;ن دنی;;;ایت را ت;;;امین می کن;;;د، ه;;;م آخرت;;;ت را. ا
درست را، دک;;تری ات را، مهندس;;ی ات را، ع;;المی ات را ای;;ن

42علی قرآن ناطق



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

حرفه;;ا را هم;;ه را چ;;ه ک;;ردی، در اختی;;ار ولی;;ت گذاش;;تی،
گ;ر ت;و ولیت هم دنیایت را تامین می کند، ه;م آخرت;ت را. ا
بخ;;;;;;;واهی درس;;;;;;;ت را، دک;;;;;;;تری ات را، مهندس;;;;;;;ی ات را،
آیت اللهی ات را بزن;;;;;ی ی;;;;;ک ط;;;;;رف، ت;;;;;و ک;;;;;وس ج;;;;;دایی
ان;;داختی. می گ;;ویی م;;ن من;;م، ت;;و ه;;م ت;;ویی. م;;ن نبای;;د
باشد. می گویی من منم، ت;و ه;م ت;;ویی. چ;;ه وق;;تی ت;;و م;ن
نیس;;;تی؟ من;;;ت را بگ;;;ذار کن;;;ار. هم;;;ه اینه;;;ا را بگ;;;ذاری در
اختی;;ار ولی;;ت. چ;;را خ;;دا می گوی;;د: م;;ن حم;;ایت از ولی;;ت
گ;;ر کف;;ر باش;;د، می کن;;م؟ چ;;را می گوی;;د ک;;ه ی;;ک حکوم;;تی ا
گ;;ر او [ظل;;م] ع;;دالت داش;;ته باش;;د [ب;;اقی می مان;;د]؛ ام;;ا ا
باش;;;;;د، س;;;;;قوط می کن;;;;;د. آن ع;;;;;دالت ب;;;;;ه آن حک;;;;;ومت
استقامت می دهد، کف;;رش س;;ر ج;;ای خ;;ودش اس;;ت. چ;;را؟
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آن ع;دالتی ک;;ه آن ک;;افر دارد، م;ردم اس;;تفاده می کنن;;د. ام;ا
گ;;ر آن آدم;;ی ک;;ه ک;;وس ب;;ه اص;;طلح مس;;لمانی می زن;;د، [ا
ع;;دالت] نداش;;ته باش;;د، آن م;;ردم از ع;;دالت ای;;ن اس;;تفاده
نمی کنن;;د. معن;;ی ح;;رف ای;;ن اس;;ت. یعن;;ی ای;;ن الن ک;;افر
اس;;ت، ام;;ا ع;;دالت دارد، از ع;;دالتش چ;;ه می ش;;ود؟ م;;ردم
اس;;تفاده می کنن;;د، آن حک;;ومت ادام;;ه پی;;دا می کن;;د. ام;;ا
حکومتی که می گوید من اسلمم، این عدالت ن;;دارد. ای;;ن
حکومت مورد ضللت خودش است. چرا؟ مردم از عدالت
اس;;;تفاده می کنن;;;د، ن;;;ه از ض;;;للت. ض;;;للت ب;;;ه خ;;;ودش
برمی گ;;;;;ردد. چ;;;;;را امیرالم;;;;;ؤمنین عل;;;;;ی (علی;;;;;ه الس;;;;;لم)
می فرماید: هر کاری کنی، برگشتش به خودت است. پس
گ;;ر برگش;;تش ب;;ه خ;;ودت باش;;د، پش;;یمان ی;;ک ک;;اری ک;;ن ا
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نشوی. حرف من این اس;;ت، دوب;اره ای;;ن موض;وع را تک;رار
می کن;;;م، خوش;;;م می آی;;;د از ای;;;ن ح;;;رف. ت;;;و بای;;;د نگ;;;ویی

ادامه اش ندادی.

م;;ا چهارت;;ا چش;;م داری;;م. دو چش;;م داری;;م ک;;ه اینج;;ا، ی;;ک
ج;;ای دیگ;;;ر ه;;م گفت;;;م، اینج;;;ا ش;;ما ت;;امین ش;;وید، ق;;;رآن
ببینی، جلوی پایت را ببینی، خیلی چیز است، این چش;;م
حی;;وانی اس;;ت. ب;;ه ش;;ما برنخ;;ورد. ای;;ن را آن [حی;;وان] ه;;م
دارد. در چاله نیفتد، علف بد نخورد، آخر یک علف ه;;ایی
گ;;ر بخ;;ورد می می;;رد، ای;;ن را نخ;;ورد، چی;;ز کن;;د. آن اس;;ت ا
چشم تشخیص هیک;;ل ت;;و را می ده;;د. تش;;خیص س;;لمتی
تو را می دهد. تشخیص شرافت تو را می دهد. یعن;;ی کس;;ی
ش;;وی، مهن;;دس ش;;وی، دک;;تر ش;;وی، یعن;;ی ی;;ک عظم;;ت
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دنی;;ایی به ه;;م بزن;;ی، پ;;س آن چش;;م درس;;ت اس;;ت. ای;;ن
چش;;;م را حی;;;وان ه;;;م دارد. ام;;;ا دو چش;;;م داری;;;م، ای;;;ن از
ولی;;ت ت;;امین می ش;;ود، آن چش;;م ع;;الم بینی اس;;ت. ای;;ن
چش;;;م کت;;;اب بینی اس;;;ت، ی;;;ک چش;;;می اس;;;ت ع;;;الم بینی
گ;;ر چش;;م کت;;اب بینی داری، ت;;و هم;;انی. است. عزی;;ز م;ن، ا
پ;;رش نمی کن;;ی. بی;;ا از چش;;م کت;;اب بینی، کت;;اب م;;اوراء را
هم ببین. من نمی گویم کتاب خلق را نبین، دوباره تک;;;رار
می کن;;م نمی گ;;ویم کت;;اب ن;;بین. ام;;ا کت;;اب ولی;;ت ت;;ویش
نیس;;;ت. ی;;;ک پیش بینی ه;;;ایی، ی;;;ک برق;;;ی، ی;;;ک چی;;;زی
می زن;;د، آن ه;;م م;;ال ای;;ن اس;;ت. آن کت;;اب خلق;;ت ق;;رآن
اس;;;ت. آن را بای;;;د ب;;;بینی، معنی اش را بفهم;;;ی، ام;;;رش را
بفهم;;ی، کج;;ا ن;;ازل ش;;ده بفهم;;ی، ب;;رای چ;;ه ن;;ازل ش;;ده
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بفهمی، به که نازل شده بفهمی، چه کس;;ی لی;;اقت داش;;ته
ب;;ه او ن;;ازل ش;;ود را بفهم;;ی. آنک;;ه لی;;اقت داش;;ته، ح;;ال چ;;ه
گفت;;ه بفهم;;ی. ارزش آن را بفهم;;ی. ارزش ق;;رآن را بفهم;;ی.
آن وقت ارزش ولیت را بفهمی. خیلی کار دارد تا ما انسان
شویم. انسان یک حرفی است، آدم یک حرفی است. م;;ن
می خواهم ش;ما انس;ان ش;وید. یک;ی می گوی;د دع;ا ک;ن آدم
ش;;ویم! ن;;ه، انگ;;ار آدم ش;;دم، سیص;;د س;;ال می;;انجی زن;;م و
اینها [ فاصله بیفتد]، من یک روز جلوی زنم اتف;;اق بیفت;;د
ناراحتم. سیصد سال خ;انم را ن;;بینی! ن;;ه ح;ال آدم ش;;دیم!
ن;;ه ج;;ان خ;;ودم وال، دو روز آدم خ;;انم را نبین;;د ن;;اراحت
اس;;ت. م;;ن در ن;;وار ه;;م ل;وده ام، ش;;وخی خ;;ودم را می کن;;م،
فهمیدی؟ شما بفهمید من چه چیز می گویم؟ می خواهم
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به حالتان بیاورم.

گ;;ر ت;;و بای;;د متق;;ی ش;;وی، ت;;و بای;;د انس;;ان ش;;وی. انس;;ان ا
ش;;دی ب;;ه دی;;ن دی;;انتم، از ه;;ر ل;;ذتی اس;;ت، ت;;ا ح;;تی ل;;ذت
مب;احش ه;م خیل;ی ب;;ه ت;و نمی چس;بد. ل;;ذت ولی;;ت ب;ه ت;;و
می چسبد. لذت خداشناسی به ت;;و می چس;;بد. ل;;ذت ح;;رف
خ;دا بزن;ی ب;;ه ت;و می چس;;بد. چ;;ون  ک;;ه آن ی;ک جل;وه دارد.
آن جلوه اش خیلی مه;;م اس;;ت. بیایی;;د عزی;;زان م;;ن ح;;رف
بفهمید. آن دو چشم انسانی خیلی ک;ار می کن;;د. ت;و م;اوراء
را می بین;;ی. ب;;ا چ;;ه می بین;;;ی؟ دوب;;اره بگ;;ویم، ب;;ا یقین;;;ت
گر ماوراء را دیدی، دیگر دنیا مثل اس;;تخوان می بینی. تو ا
خ;وک در ده;;ان س;;گ خ;وره دار اس;;ت. ای;;ن چی;;زی  نیس;;ت
که در این دنی;;ا ب;;روی پی اش گن;;اه کن;;ی. ت;;و آن را کوچ;;ک
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گ;;ر آن را ب;;زرگ ب;;بینی، می بینی که این را بزرگ می بین;;ی. ا
ای;;ن را کوچ;;ک می بین;;ی. اص;;ل ب;;ه حض;;رت عب;;اس ب;;اعث
ذلت;;;ت می بین;;;ی. به;;;ترین رو را مث;;;ل گ;;;او س;;;یاه می بین;;;ی.
گ;;;;ر اول می فهم;;;;ی ای;;;;ن گرفت;;;;ارت می کن;;;;د. گرفت;;;;اری را ا
ب;;;;بینی، آن را نمی بین;;;;ی. آن آدم;;;;ی ک;;;;ه ع;;;;رق می خ;;;;ورد،
گ;;;ر گرفت;;;اری اش را هروئی;;;ن می کش;;;د، تری;;;اک می کش;;;د، ا
ببیند، وال آن کار را نمی کند. الن دو سه ش;;اهی دس;;تش
آم;;ده، مس;;تش ک;;رده، تن;;ش ه;;م س;;از اس;;ت و ی;;ک مش;;تی
رفی;;ق ه;;م دور خ;;ودش جم;;ع می کن;;د و تری;;اک می کش;;د،
گ;;;ر ع;;;اقبتش را ببین;;;د ای;;;ن ک;;;ار را هروئی;;;ن می کش;;;د. ام;;;ا ا
گر می گوید: «العاقبة للمتقین». می گوی;;د نمی کند. تو هم ا
یا نمی گوید ق;;رآن؟ یعن;;ی ع;;اقبت را ب;;بینی. م;;ن حرف;;م س;;ر
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این است ک;;ه ش;;ما تفک;;ر داش;;ته باش;;ید، ع;;اقبت را ببینی;;د.
گر ع;;اقبت را ب;;بینی، ای;;ن دنی;;ا برای;;ت زن;;دان اس;;ت. چ;;را؟ ا
گر عاقبت را ببینی، خدا جا و مک;;ان ت;;و را آنج;;ا ق;;رار داده. ا
اینها که تو داری می بینی، اینه;;ا ذل;;ت اس;;ت. م;;ن وال ب;;ه
دینم من می خواهم شما را ب;;ه ع;;زت برس;;انم. آنچ;;ه را ک;;ه
توان دارم تا نفس دارم، دست از کارم برنمی دارم که ش;;ما
را ب;;ه ع;;;زت برس;;انم. ع;;زت کجاس;;ت؟ آنجاس;;ت ک;;ه وارد
بهش;;ت می ش;;وی، زن;;گ می زن;;ی، می گوی;;د: عل;;ی. در عل;;ی
می خ;;واهم ش;;ما را وارد کن;;م. در مک;;انی ک;;ه امیرالم;;ؤمنین
برای ش;;ما ق;;رار داده، می خ;;واهم آنج;;ا ش;;ما را خلص;;ه وارد
کنم. ح;;ال بگ;;وییم ن;;ه، آق;;ای دک;;تر اینج;;ا را درس;;ت ک;;رده،
خیلی درست کرده. اصل این خانه آخرت است. همین ج;;ا
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خانه آخرت است.

ی;;;ک وق;;;ت آم;;;د زن ه;;;ارون ب;;;رود، دی;;;د بهل;;;ول دارد ی;;;ک
چیزه;;ایی درس;;ت می کن;;د اینج;;ا. گف;;ت: ای;;ن چیس;;ت ک;;ه
درس;;ت می کن;;ی؟ گف;;ت: ای;;ن خ;;انه آخ;;رت اس;;ت. گف;;ت:
می فروش;;;ی؟ گف;;;ت: آره. گف;;;ت: چق;;;در؟ گف;;;ت: مثل ص;;;د
تومان. حال می خواه;;د ص;;د توم;;ان از ای;;ن دربی;;اورد بده;;د
به فقرا. ببین گفت می فروشم. زن هارون زبیده بود، ی;;ک
پ;;ولی داد و یک;;ی از ای;;ن خانه ه;;ا خری;;د. رف;;ت ب;;ه ه;;ارون
گفت: خبر داری؟ گفت: آره، ما ی;;ک خ;;انه خری;;دیم. ش;;ب
خ;;واب دی;;د، ی;;ک خ;;انه ای ب;;ه ای;;ن دادن;;د چ;;ه خ;;انه ای!
گف;;ت: فلن;;ی م;;ا رف;;تیم خری;;دیم، اینج;;ا ه;;م ب;;ه م;;ا دادن;;د.
گفت: بیا این قباله آن خانه ای که خریدی. هارون گفت:
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م;;ا ه;;م می روی;;م می خری;;م. ک;;ار ن;;دارد ک;;ه، یک خ;;رده ه;;م
زیادتر به او می دهیم. رفت گفت: چه می کنی؟ گفت: ک;;;ه
خ;;;;;;انه آخ;;;;;;رت می س;;;;;;ازم. گف;;;;;;ت: یکی اش را ب;;;;;;ه م;;;;;;ن
می فروشی؟ گف;;ت: فروخت;;م ب;;ه آن ک;;س ک;;ه ندی;;ده خری;;د.
به تو نمی فروشم. هر چه گفت، گفت: به ت;;و نمی فروش;;م،

برو گم شو. فهمیدی؟ آخرت را ما نباید ندیده ببینیم.

یا علی
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